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  خمير مايه
  
 

  مرا جز مام ميهن مادري نيست
  جز آغوشش مرا بوم و بري نيست
  چو سر بر مينهم بر بالش مرگ

  مرا جز خاك ايران بستري نيست
  

يادش بخير اصفهان، خيابان چهارباغ كوچة جهان آرا، منزل 
، خانة مسكوني كه خاطرات دوران شـيرين كـودكي   14شماره 

باشـد،  برجـا   هنـوز  اگـر  ،ر آنديوا و من در لابلاي آجرها و در
آن  خرابـه هـاي  و در غير اينصورت در گرد و غبـار   باقي است

  !ثبت شده است
همكـارش روانشـاد    كاين منزل را روانشاد پـدرم بـا شـري   

هاشم نجات بسان دو خانه دوقلو در كنار و كاملاً شبيه يكديگر 
از خصوصـيات ايـن دو خانـه وجـود تنـوري در      .  ساخته بودند

ميانسـال بنـام   هرازچنـدگاهي خـانمي   .  هايشان بود هآشپزخان
بمنـزل مـا ميĤمـد و     كه خاطره اش گرامـي بـاد،   ساراي گلابي

اش  نـان خـانگي   مـا پخـت كـه    برايمان در آن تنور نـان مـي  
هميشه چند تا نان شيريني و نانهاي كوچكي بشكل .  ميناميديم

اي  پخت كه راسـتي چـه مـزه    ها مي عروسك نيز براي ما بچه
 ندهمانمــاه هــاي فــراوان امــروز بيشــتر بــ شــت و از رولــتدا
  .چسبيد مي

جالب است مـا يهوديـان ايرانـي بطـور عمـومي و سـاكنان       
اصفهان بخصوص خصوصياتي داريم كه با ساير يهوديـان دنيـا   

به اورشـليم   سوگندمهم ما  سوگنداولاً اينكه . كمي تفاوت دارد
خداونـد بنـام   «ت ثانياً ميدانيم كه بر طبق روايـات تـورا  ! است

اضافه كرد كـه او از آن پـس اوراهـام ناميـده     » هـ«اورام يك 
» ح«برداشت و بجـايش  » ي«يك » ساراي«و از ). ابراهيم(شد

ولي ما ايرانيان همانگونه ! ساراي تبديل با ساراح شد.  گذاشت
 ـ   اين دو نـام را بصـورت اوليـه     ظاش يعنـي اورام و سـاراي تلف

  .ميكنيم
تمـام  . ي از روز قبل شروع به كار ميكـرد باري، ساراي گلاب

مواد لازم را از آب و آرد و نمك گرفته تا زغال و چـوب بـراي   
اش دسـتمالي   همه تداركات را كه انجام ميداد از كيسـه  ،تنور

در ميĤورد و تكه خميري را كـه در آن بـود نشـانمان ميـداد و     
بدون آن نميتـوان خميـر درسـت    ميگفت اين خميرمايه است، 

  .و نان پختكرد 

* * *  
هـاي   دفعـه . لس آنجلس شهر فرشتگان، شهر عجيبي است

اول كه آدم ميرود آنجا گـيج ميشـود نـه مثـل فرانسـه مركـز       
شهري دارد، نه پياده روهائي با كافه رستوران كه انسان در آن 

  ...بنشيند با دوستان گپ بزند
خصوصـاً كـه فاميـل و    . ولي كم كم انسـان عـادت ميكنـد   

در محبت ميكنند كه ديگر هوس كافـه نشسـتن از   دوستان آنق
  !سر ميافتد

  .اين بار از دفعات پيش بيشتر اينطرف و آنطرف رفتم
كـه در  » تمپـل امَ «دسـامبر در سـالن    8شب نشيني شـنبه  

جنب سالن بزرگ كنيسائي در لس آنجلس است بسيار جالـب  
هنرمنداني چون فائزه و شهلا سرشار و خصوصـاً  هنرنمائي .  بود
نامه گرداني شيرين آقـاي قاسـم گلـي بـر روي صـحنه كـه       بر

توراهاي بزرگ بر روي آن معمولاً محل نمازگزاري است و سفر 
مجري برنامه كه با سـر  .  نمايان بود، بسيار جالب و ديدني بود

هايش در حقيقت صميميتش را به يهوديان نمايان  بسر گذاشتن
هسـتند كـه در    ميگفت امروز هم ميهنان كليمي مـا  اوميكرد و 

لس آنجلس هنرمندان را تشويق ميكنند و هنر ايران را شـكوفا  
آري صحنه كنيسـا و محـل نيـايش كليميـان آنشـب      . ميسازند

  .مكان درخشش هنر ايران بود
* * *  

اگـر از آن بهتـر نبـود، چيـزي از آن كـم       جشن شب يلـدا 
اينبار هم اقبال ياري كرد و سـخنان شـيرين و پرمغـز    . نداشت

برنامـه گـزار آن   .  عليرضا ميبدي به آن شب رونـق بسـيار داد  
خنده و خوش سخن شب مژده حبيبي، خانمي بسيار زيبا، خوش 

بـود و هنرمنـدان طـراز اول نشـان دادنـد كـه خيلـي از وقتهــا        
آور كه سـخن را خـاموش ميكنـد     جتماعي و خفقانفشارهاي ا

ي بصورت هنر و خصوصاً نباعث ميشود تا آرمانها و آرزوهاي نها
  .گر شود موسيقي جلوه

انساني واقعي بنام مرتضي برجسته كه گويـا از خواننـدگان   
خانـة هنـر   «محبوب لس آنجلس است مكاني را خريده و آنـرا  

تمام دارائي خود را وقف آنطور كه شنيدم .  ناميده است» ايران
كرده تا در اين مكان هنرمندان بتوانند هنر خودشان را بـه هـم   

  .شان تقديم كنند ميهنان و دوستان آمريكائي
* * *  

  دكتر عزيزاله سليم پور:  از
  فرانسه -نيس 
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  يك شب در خانه فرهنگ ايران  -يك شب در كنيسا 

  
ايرانيان ايراندوست با تكيه به هويت خـود و بـا ارائـه هنـر     

در ايـن  .  نـده نگـه دارنـد   خود ميكوشند تا فرهنـگ خـود را ز  
ها ديگر يهودي بودن يا مسلمان و مسيحي بـودن معنـائي    شب
  .اين هنر است كه هويت واقعي ايرانيان را نمايان ميكند. ندارد

تـرين   در اين شب آقاي مرتضي برجسته شاهكاري كه تازه
هنوز به بـازار نيامـده را بـه ميمهمانـان      و استشعر و آهنگش 

ا بخواهيد، من شخصاً با شنيدن آن مـوي  هديه كرد و راستش ر
هويـت ايـن هنرمنـد در آن    بر بدنم راست شد، چرا كـه تمـام   

  .خلاصه شده بود
  :ايتاليائي گفته است معروف ميكاول سياستمدار

اگر ميخواهي ملتي را به بردگي درآوري هويت او را در هم 
  .شكن

مرتضي برجسته نشان داد كه به بردگي درآوردن ايرانيـان  
  .ر آساني نيستكا

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي خاكسپاري يكي از اقوام عزيز به گورستان يهوديان در 
بعضـي از سـنگهاي آن گورسـتان    .  لوس آنجلس رفتـه بـوديم  

عكـس يكـي دو تـا از    .  نظرم را جلب كرد و مرا بفكر فرو برد
 پوشـاند اسـمها را  روي  بشـود اگـر  .  آنان را برايتان ميفرسـتم 

بنظر من بسيار جالـب و بـراي هـم ميهنـان مسـلمانمان      چاپش 
پس :  اگر با دقت ملاحظه بفرماييد خواهيد ديد. آموزنده است

از ذكر نام و نام خانوادگي از دست رفته، اول چند سـطري بـه   
زبان انگليسي، سپس شعري به زبان فارسي در مـورد او نوشـته   

يهوديـت  در زير آن منوراي هفت شاخه مظهر  بعدشده است و 
كه اصل آنرا روميان از اورشليم بردند و اكنون در زيرزمينهـاي  

  .واتيكان از آن نگاهداري ميشود بچشم ميخورد
  !هويتي سه گانه و وفاداري به هر سه آنها

* * *  
در بازگشت به خانه در مجله راه زندگي به سردبيري خانم 
 پري اباصلتي شعري از جهانگير صداقت فر نظرم را جلب كـرد 

  .كه در حقيقت خميرمايه اين مقاله شد
  ام ميهن مادري نيستممرا جز 
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